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 تحليلي دربارة تنوع قومي و هويت ايراني از نظرگاه تاريخي

  *مهرداد نورائي                              
  

  چكيده
تحولات در طول تاريخ، همواره اي تغيير و در كشور كهن سال ايران، به رغم پاره

اند كه در چـارچوب جغرافيـايي آن، خـود را ايرانـي     هاي متفاوتي زندگي كردهگروه
بكار بردن لفظ آريايي براي اين مردم از سوي داريـوش هخامنشـي، قبايـل    . اندناميده

امپراتوري را از ديگر قبايل متمايز ساخت، اما، توفيق حكومت هخامنشـي در ايجـاد   
- سياسي يگانه متمركز در تمامي سطوح اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي، نمـي    واحد 

در واقع، آنچه موجب همبستگي ميان مردم . توانست پديد آورندة هويتي فراگير باشد
شد، بيش از هر چيز هدف دفع دشمنان مشترك بـود و در  اقصي نقاط امپراتوري مي

مايـل بـه دفـع آنهـا در     هر شكست و اشغال درازمدت سرزمين توسـط بيگانگـان، ت  
همچنين، از سـوي ديگـر،   . گذاشتتقويت همبستگي و رشد هويت مشترك تأثيرمي

فتوحات سرزميني امپراتوري، با فزوني افتخار ايراني بودن به تقويت هويـت ايرانـي   
هـاي فرهنگـي اقـوام،    در طول تاريخ، با از ميان رفتنِ تـدريجي تعـارض  . كمك كرد

هـاي پديـد آمـدن    شد يافتند و از چند قـرن پـيش زمينـه   هاي مشترك هويتي رمؤلفه
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در كنار اين . هويت ملي را كه بيش از هر چيز بر پايه دين قرار داشت فراهم ساختند
  .    ها و تاريخ مشترك نيز اشاره كردمؤلفة هويتي بايد به نقش برجسته اسطوره

  
  قوميت، ملت، هويت قومي، هويت ملي، تنوع قومي: هاكليد واژه

  
  مقدمه. 1

ملت در ايران از دو قرن پيش، گسـترة هويـت    –از زمان راه يافتن ذهنيت دولت 
زمـين پديـد آورده   را در ميان تمامي اقـوام ايـران  » گراييمليت«ايراني همواره انديشة 

توان هويت مزبور را متعلق به قوم، مذهب و نـژادي خـاص   است، به طوري كه نمي
اره به معني تفاهم كامل ميان اقوام با يكديگر يا بعضاً با دانست البته، اين واقعيت همو

دولت نيست، زيرا با توجه به موقعيت جغرافيايي ناهمگون در كشور، رونـد توسـعه   
هـا را  اي نارضـايتي در بعضي مناطق آهنگ كندتري داشته، و همين امر موجبات پاره

توانـد در تضـعيف   مـي ها تا حدي است كه اهميت اين نارضايتي. فراهم آورده است
البته نبايد از نظر دور داشت، همانطور كـه گذشـتة   . هويت يگانة ايراني اثرگذار باشد

تاريخي ايران گواه آن است، حتـي اقـوامي كـه بـه دليـل دور مانـدن از قـدرت، در        
بردند، هرگز از هويت ايراني فاصـله نگرفتنـد، و بـه دنبـال كسـب      نارضايتي بسر مي
گر در موارد دخالت خارجي، هيچگاه بـه منظـور بدسـت آوردن    قدرت بودن آنها، م

به . اي نبوده و همواره حكومت بر سرزمين ملي، مد نظر آنها بوده استقدرت منطقه
خواهي قومي نبايد ضرورتاً به معني خواست جدايي از ايران اين ترتيب، حتي هويت

  .و نفي مليت ايراني تلقي شود
  
  سير تاريخي هويت ايراني . 2
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هاي عصر باستان، موجوديت اقوام متفاوت، امري طبيعي و به خواست در اسطوره
شـود كـه طـي آن رابطـة     اي را شامل مـي باوري اينچنين، دوره. شدخداوند تلقي مي

اي ميان اقوام برقرار نبود، و نظم ميان آنها تنها از طريق اقتدار امپراتوري برقرار پيچيده
نقطه نظر، تا آن حد ساده بود كـه حتـي وجـود يـك      وظيفة حكومت، از اين. شدمي

چنانكه در عصر هخامنشي، زبان ديواني سرزمين، بـه  . نمودضروري نمي» زبان ملي«
دليل آرامي بودن دبيران و منشيان، همان زبان آرامي بود و اين در حالي بود كه مردم، 

ردرآورند، در سـاية  آنكه از زبان دبيران و ديوانيـان س ـ هاي خود، بيبا زبان و گويش
  )181: 1376آشوري، . ك. ن(بردند قدرت امپراتوري به سر مي
به تمامي مردم از سـوي داريـوش هخامنشـي، در    » آريايي«تا پيش از اطلاق لفظ 

ميان قبايل هند و ايراني، واژة آريا به طور ساده به معني شريف و نجيب و اصيل بـه  
ر آن بود كه با ناميدن خود بـه ايـن عنـوان از    سعي مردمِ اين قبايل ب. شدكار برده مي

  .قبايل ديگر متمايز شوند
داريوش، در كتيبة بيستون، واژة آريايي را كه تا آن هنگام به صورت نامي مشترك 
ميان مردم و قبايل ايرانيِ يكجانشين درآمده بود، براي ناميدن تمـامي اقـوام ايرانـي و    

يير، لفظ آريايي كه پيش از آن برچسبي مبهم و براساس اين تغ. زبان ايشان به كار برد
فراگير بود و به اقوامي ازهم گسيخته و پراكنده با خصوصـيات مشـترك ظـاهري يـا     

اي براي ناميدن مردمي داراي قدرت سياسي در شد، به صورت واژهزباني، اطلاق مي
اسـي را  اين مفهومي بود كه نژاد و زبان و چيرگـي سي . قلمرو امپراتوري به كار رفت

  )350، 364: 1390وكيلي، . ك.ن(گرفت همزمان دربرمي
روشن سازي مفهوم آريايي و منسوب شدنش به يك نظام اجتماعي خاص، و در 
نهايت پيوند خوردنش با قلمروي جغرافيايي همان چيزي بود كه اين كلمه را از ميان 
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سـاختن  تر سـاخت و بـه نمـادي بـراي شـاخص      انبوه واژگان هويتي ديگر برجسته
  )366، 367: همان. ك. ن(شاهنشاهان هخامنشي تبديل كرد 

در اين عصر، ادعاي شاهان مبني بر اينكه پادشاهي آنها حاصـل مـأموريتي الهـي    
اي نيز برخوردار بود، چنان تـأثيري بـر مـردم    اي اسطورهاست، از آنجا كه از پشتوانه

- اهورامزدا متقاعد مـي  داشت كه آنها را نسبت به اعطاي قدرت پادشاهي به خواست

توان دريافت كه چگونه شاه بـيش از هـر كـس ديگـر بـه      به اين ترتيب، مي. ساخت
عنوان واسطة ميان خدايان و انسان و در نتيجه به صورت موجـودي روحـاني ارائـه    

ايِ برخـوردار از فـرّ ايـزدي، نسـبت بـه      با اين وجود، اين شخصيت اسطوره. شدمي
زيـرا ايجـاد واحـد    . ان چند جامعه متفاوت، نـاتوان بـود  سازي فرهنگي ميتحقق هم

سياسي يگانه متمركز، تنها، پيكرة امپراتوري را از مقام موجوديتي آرمـاني برخـوردار   
در واقع، سـازمان يـافتن در قالـب يـك     . آوردساخت و هويتي مشترك پديد نميمي

توانـد  ه نميدولت متمركز، حتي در تمام سطوح اقتصادي، سياسي و فرهنگي هيچگا
زيرا، سازمان دادن فرهنگـي  . پديد آورندة هويتي فراگير در سطح تمام سرزمين باشد

هاي متفاوت در قالـب  حال چنانچه، سرزمين. به معني ايجاد وحدت فرهنگي نيست
- دادند، اين به معني دست كشيدن آنها از نقشامپراتوري، از خود سازگاري نشان مي

به سادگي قابل فهم است كه آنها براي كسب مـوقعيتي   .هاي ويژة فرهنگ خود نبود
هـا را دريافتـه بودنـد، و بـا نـوعي      مناسب در قالب امپراتوري، الزام پذيرش تفـاوت 

  .سازشكاري سعي داشتند تا حد ممكن از بروز تنش جلوگيري كنند
شود كه در آن عصر نيـز، بـه   در آثار بجا مانده از دورة ساساني، چنين مشاهده مي

آيد، و ايـن  اي از قدرت خداوند به شمار ميند عصر هخامنشي، قدرت شاه نشانهمان
  . بيندقدرتي است كه با رعيت شمردن تمامي مردم، هيچ محدوديتي را براي شاه نمي
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نوع ديدگاه اين شاهان نسبت به افراد تحت سطة آنها كه با امر خـراج گـرفتن از   
سازد كه فرمانروايان، خـود، نسـبت بـه    ميهاي متفاوت همراه بود، روشن مردم اقليم

ساخته است، اعتقاد نداشتند و در عمل بـه هـر   اينكه امپراتوري كشوري واحد را مي
بايست رفتارِ همراه با بنابراين، مي. كردنداقليمي در قلمرو، به چشم مستعمره نگاه مي

 - هـاي دينـي  مدارايِ بعضي از شاهان نسبت به اقوام را، كه گاهي احترام بـه ويژگـي  
  .طلبانه دانستهاي استقلالفرهنگي آنها تعبير شده است، ناشي از نگراني از طغيان

با اين توصيف، آنچه كه در ميان اقـوام تحـت سـلطه امپراتـوري از نظـر هـويتي       
كرد، فراتر از آداب و آيين مذهبي معمول در ميان پيـروان،  اي مشترك ايجاد ميزمينه
اين اتفاق شوم، مردمان اقصي . سرزميني از سوي بيگانه بود ها و به ويژه اشغالجنگ

هاي فرهنگي، در برابر معضل واحدي قـرار داد، و هـدف آن   نقاط را، به رغم تفاوت
از طـرف  . كـرد دفع دشمن مشتركي بود كه در ميان آنها همبستگي هويتي ايجاد مـي 

توانسـت بـدون    نميگر در قلمرو پارس، ديگر، جايگيري دراز مدت بيگانگان اشغال
تأثير فرهنگي بر مردم اين سرزمين باشد، زيرا كه حضور آنها در طول زمان، آميزشي 

ساز پديـد آمـدن اشـتراكات    اين خود اتفاقي بود كه زمينه. اجباري را به همراه داشت
هاي امپراتوري اشاره كرد همچنين بايد به تأثيربلندپروازي. بيشتري در ميان مردم شد

د بخش عظيمي از مردم، به رغم ناهمگوني فرهنگي، خـود را جزيـي از   كه باعث ش
  .افتخارات امپراتوري به حساب آورد و تصور ايراني بودن در ميان آن تقويت شود

وجود اشتراكات ياد شده، به تدريج با كاسته شدن از شدت چنـد وجهـي بـودن    
شـد،   زمين ناميده مـي اناقوام در امپراتوري ساساني، كه به طور رسمي ايرانشهر يا اير

  . گيري هويت ايراني را پديد آوردموجبات شكل
در حكومت ساساني همواره بازگشت به عصر هخامنشـي مـدنظر بـود، و سـعي     

هاي سلوكيه و اشكاني دوستدار يونـان از ميـان برداشـته    شد آثار حكومتي سلسلهمي



  ...تحليلي درباره تنوع قومي و   114

  

شتي سپرده شـده  تحقق چنين امري، در درجه نخست، به مراجع مذهبي و زرد. شود
تري ايجـاد  هاي اوستايي، هويت ايراني قويبود، تا با گرد آوردن مردم به دور ارزش

  . گردد
اي نـامطمئن و  پيمـاني در قبـال آينـده   وهماين هويت كه در عين حال همبستگي

تأييد وفاداري به گذشته بود، به عنوان احساس تعلق به يك مجموعة انساني، نيـروي  
رفت، تا جايي هاي عيني فراتر ميساخت كه از تمامي واقعيتفراهم مي گردهمايي را

 .cf)كه، زمينة اصليِ ارادة آگاه خواست به زندگي كردن بـا يكـديگر را پديـد آورد    

Passerin D'entrive, 1969: 90)                   
هـاي پيشـين همچنـان    در جريان اسلامي شدن ايران، هرچند وابستگي بـه ارزش 

هاي اصلي اسلام خود را بيگانه نشـان  برجا بود، حافظه جمعي مردم در قبال ارزشپا
سازي تعاليم اسـلامي،  داد، به طوري كه اسلامي سازي فرهنگ ايراني و فرهنگينمي

- تا جائي كه به تدريج مذهب تشيع كه بواسطة نوع رابطه. گرفتهمزمان صورت مي

شد، به صورت يكي ان محسوب مياش با قدرت بيشتر مذهب طردشدگان و محروم
   (Fouladvande, 1980: 126)هاي ملي درآمد از خصيصه

ترين شاهان ايران، در دوران پس در واقع، شماري از سلاطين صفوي كه پرقدرت
هـاي تقـدس، توانسـتند بـراي     از حكومت اعراب بودند، با ارتباط دادن خود با ريشه

طريق، تلفيق و آميزشي ميـان تشـيع بـا     خود مشروعيت مذهبي كسب كنند، و از اين
هـاي  تحقق چنين امري كه به معنـي يكـي شـدن ارزش   . هاي مردم پديد آورندآرمان

مذهبي با ايدئولوژي دولتي بود، به طرز مؤثري هويـت ايرانـي شـيعي مـذهب را در     
   (Grouset, 1929: 16)داد مقابل امپراتوري عثماني متخاصمِ سني مذهب قرار مي

شناسان غربي به كشف تـاريخ  هاي باستانن قرن نوزدهم ميلادي، كوششبا رسيد
پيش از اسلام ايران انجاميد و از آن به عنوان يك عنصر اصلي در ساختن هويت ملي 
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برپاية هويت مزبور ناسيوناليسمي بنا گرديد كه با تكيه بر ماندگاري قـوم  . استفاده شد
در واقـع  . طلب ايراني از نوع ساساني بـود ايراني و فرهنگ آن در دوران اسلامي، در 

حكومت بر آن بود تا تركيبي از خاطره امپراتوري ايرانِ پيش از اسلام و زبان فارسيِ 
  .پس از اسلام پديد آيد

علت اصلي تأكيد بر عامل زباني، از نظر هويتي، از اين رو بود كه با تحـول زبـان   
هاي گسترش آن در ميان مـردم،  تفارسي پس از اسلام، همراه با تغييرخط، محدودي

به ميزان وسيعي برداشته شد، و در جريان عمومي تاريخ، اين مؤلفـه بـه نوبـة خـود،     
از آن پس، زبان، به عنوان وسيلة تحقق سيسـتم نمـادي   . بيانگر فرهنگ ايراني گرديد

بـه  . ارتباط، موجب هموندي ايرانيان به گرد خود و بيانگر هويت جمعي و ملي شـد 
توان گفت آنچه به عنوانِ ميراث كتبي بجا مانده، به دليـل نقـش   ه امروزه ميطوري ك

  (cf. Siguan-Soler,  .1979: 367)هويتي زبان، ماحصل ادراك همگاني است 

زبان، علاوه بر آنكه به واسطة دربرداشتن بار احساسي و عـاطفي، عامـل انسـجام    
انتقال ديگر عوامـل هـويتي    شود، عنصري است كه قادر بههرچه بيشتر در روابط مي

ايـن نقـش خـود    . باشـد ها، تاريخ و به طور كليّ ميـراث مكتـوب مـي   چون اسطوره
  .كنندة رابطة متقابل عوامل تركيب كنندة هويت ملي نيز هستمشخص

نمايد كه تجلي زبان فارسي نوين بعد از اسلام، عاملي بوده كـه  بنابراين، چنين مي
حتي در منـاطقي كـه   . قشي انكارناپذير داشته استدر حفظ همبستگي قومي و ملي ن

گويشِ روزمره مردم به زباني ديگر صورت گرفته است، شعرا و نويسندگاني بودنـد  
توان از آذربايجان و قفقـاز  به عنوان مثال مي. كه آثاري به زبان فارسي بوجود آوردند

  .گنجوي نام بردو از سخنوران و بزرگان ادب آن مثل قطران تبريزي، خاقاني، نظام 
  

  هاي مليت و دولت مليپايه. 3
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تـرين قـدرت در سـاختن    درست گفته باشد كه پرتوان 1شايد جان استوارت ميل
ايـن بـه   . هاي سياسي و در اختيار داشتن تاريخي ملي استيك ملت، هويت گذشته

هـا و  اي برخوردار از خاطرات، غرور، سرشكسـتگي جمعـي و خوشـي   معني جامعه
اين نظريه، نظر . (shfer, 1946: 225)هاي حاصل از حوادث گذشته است تأسف

دهند، تعريف ها قرار ميرا مبناي موجوديت ملت» اصليت مشترك«كساني را كه تنها 
  . داندجامعي از ماهيت ملي نمي

نظران ديگر، وجود اي صاحب، و همچنين پاره2شناس بنام، اراسوبنابه گفتة جامعه
، نشأت گرفته از حالت دروني ذهني مردم است كه، عامـل اصـلي   »اعهالسشور خلق«

ارائـة  . (cf. Erassov, 1972: 129)شود اي راسخ ميگيري وحدت ملي با ارادهپاي
اي تلويحي به روابطي بـادوام و نظـم   تعريفي به اين صورت، از خصيصه ملي، اشاره

 .cf)حكايـت دارد   يافته است، كه خود از دلبستگي به خـاك و فضـايي مشخصـي   

Des Bousses: 147, 151) .     تعلق خاطري اينچنين، بـيش از هـر چيـز بواسـطة
ايـن  . (cf. Eliou: 1979: 10)نقش واسط خـاك ميـان زنـدگان و رفتگـان اسـت      

كند احساس وابستگي به آرميدگان در خاك نيروي عظيمي براي گردهمايي ايجاد مي
د، و ارادة خواست آگاه زندگي با يكديگر را روهاي عيني ملت فراتر ميكه از واقعيت

پردازاني كه تعريف ملت را صرفاً ذهنـي  نظريه. (Shfer, op.cit.225)آورد پديد مي
. آيد كه مردمي خود را يك ملـت بداننـد  ملت هنگامي پديد مي«: گوينداند، ميدانسته

هي مشـترك و  نسبت به عالم، ديـدگا » ملت«براساس اين نظر، ديدگاه مردم در قالب 
حاصل ايـن اتحـاد پيونـدي    . همراه با آگاهي از مشاركت در سرنوشت تاريخي است

. تر استسازد قويهاي اجتماعي ديگر متصل مياست كه از هر آنچه آنها را به گروه

                                                                                                 
1- John Stuart Mill  
2  -  Erassov 
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چنين واقعيتي نشانگر آن است كه موجوديت هر جامعه ملي مبتني بـر ارادة سياسـيِ   
جا دارد تأكيد شود كه ديـدگاه مشـترك   .  (cf. Rupp, 1980: 62)تشكيل آن است 

در قبالِ عالم هستي و آگاهي نسبت به مشاركت در يك سرنوشت تاريخي، به عنوان 
هاي ديگر اضافه شوند، بلكـه آنهـا   مشخصة سازندة ملت، عواملي نيستند كه به عامل

 ,cf.Michaud)باشـند  محصول كنش متقابل عوامل تركيب كنندة خصيصة ملي مي

آگاهي مزبور در نهايت همان احساس تعلق مشترك است كه بـر پايـة   . (1978:115
  . تاريخ مشترك و وحدت فرهنگي جامعة ملي بنا شده است

فـرض ذهنيـت   در اينجا بايد اشاره شود كه جامعه مليِ بنـا شـده براسـاس پـيش    
 ـ. مشترك و حقوق مشترك، همچنين، نيل به هدفي موهوم يا واقعـي را آرزو دارد  ه ب

واسطه اين هدف، جامعـه مزبـور، در عـين حـال يـك جامعـه سرنوشـت مشـترك         
  .  (Passerin D'entreve op. cit: 90) *شودمحسوب مي

هـايِ گذشـته نسـبتي    ها، هر چند به طور معمول بـا قوميـت  در جهان مدرن ملت
واقعي دارند، اما، عين آنها نيستند، زيرا با عملكـرد دولـت و در سـاية آن اسـت كـه      

- هاي چندگانه يك سرزمين به صورت تماميتي يكپارچه به نام ملت ظاهر ميقوميت

ارتباطات متقابل اقوام در جهان مورد نظر، طوري است كـه موجوديـت يـك    . شوند
تأثير فرهنـگ ملـي تـا    . يابدشود وبا فرهنگ تحقق ميريزي ميملت با تاريخ ملي پي

دهندة آن به بازسازي تصوير و تشكيلجايي است كه از طريق آن جامعة ملي و اقوام 
كننـد  پردازند و تعريف آنچه را كـه بايـد باشـند، از آن دريافـت مـي     هويت خود مي

                                                                                                 
به گفتـة او  . سازدتر ميشود كه موضوع را روشنآورده مي (Renan)در اينجا تعريفي از متفكر فرانسوي رنان  *

هاي ديگـر  ملت همبستگي وسيعي است كه از احساس آمادگي براي فداكاري و همچنين مهيا بودن براي فداكاري
دارد، اما، موجوديت آن به واقعيتـي ملمـوس در   اي مفروض ميملت همواره براي خود گذشته. تشكل يافته است

اين واقعيت ملموس چيزي جز توافق و ابراز صريح خواست به ادامة زندگي مشترك . شودحاضر خلاصه ميحال 
 .  (Renan, cité par Finkielkraut, 1988: 43)نيست 
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(Soulet, 1980: 159) .    چنين ادعايي به معني آن است كه در جوامـع مـدرن نبايـد
هـاي  بـديهي اسـت مؤلفـه   . تفاوت چنداني ميان هويت قومي و هويت ملي قائل شد

اما، تفاوت مهم ميان آنها تعلق هويت ملي به دولت . اين دو وجود دارد مشتركي ميان
به عبارت ديگر، اگر در تعريف قوميت، عناصر نژادي يا فرهنگيِ مشترك . ملي است

شوند، در تعريف ملت، به معناي اصـلي آن، بيشـتر عنصـر سياسـي بـه      برشمرده مي
اين ). 176، 177، 180: ي، همانآشور. ك.ن( *گذار دولت ملي، در نظر استعنوان پايه

دولت براي به انجام رساندن نقش خود، كه در جهت ايجاد همبستگي هر چه بيشـتر  
ميان آنها » بر اصليت مشترك«ميان اقوام است، همواره سعي دارد با ارجاع به گذشته 

ايـن رونـد   . تأكيد گذارد، و با واسطة تاريخ ميان خود و ملت همشناسايي ايجاد كنـد 
يابي به انسجام و همساني هرچه بيشتر در جامعـه، گـاهي بـه كاسـته شـدن از      دست

ها علاوه بـر هـر آنچـه مـادي و     انجامد، تا جايي كه احاطة دولتعينيت تاريخي مي
 .cf)گيـرد  هاي ايدئولوژيك، نمادي و تخيلي را نيـز دربـر مـي   اقتصادي است، جنبه

Moreaux De Bellaing, 1979: 204).  
هـاي  ها، در جهـت از ميـان برداشـتن چنـدپارچگي گـروه     نخستين گامدر ايران 

اجتماعي و تشكيل ملت، به معني مدرن كلمه، در نيمه دوم قرن نوزدهم، با پشت سر 
اين مرحلة تاريخي را كه زمان تبـديل رابطـة   . گذاشتن انقلاب مشروطه، تحقق يافت

ملـت در   –د آمدن دولـت  شهروند بود، بايد آغاز پدي –رعيت به رابطه دولت  - شاه 
دار وظـايف  از آن پس بود كه دولت علاوه بـر كارهـاي اداري، عهـده   . ايران دانست

در راسـتاي همـين آمـوزشِ پيچيـده، گفتمـاني      . اي گرديـد نظامي و آموزشي پيچيده

                                                                                                 
دولت ملي در اينجا، نوع نظام قدرتي است كه بنياد مشروعيت آن در عالم نظر، بر همرأيي مردم يا شهروندان به  *

 ). همان(يك قدرت سياسيِ خودي قرار دارد  زيستن در ساية



 119   مهرداد نورائي

  

ناسيوناليستي با انگيزة سياسي و فرهنگـي و بـا هـدف اصـلي تقويـت هويـت ملـي        
  )187: آشوري همان .ك. ن(ايرانيان، رواج يافت 

  
  گذر از هويت ايراني به هويت ملي. 4

هاي سنتي، همچـون مـذهب، قـوم،    چنانچه هويت ملي به معناي عبور از هويت
شود كه افـراد بـه   اي حاصل ميهاي فراگيرتر معني شود، چنين نتيجهقبيله، به هويت

تـر بـر   وسـيع اي بشناسند، در سطح قبيله - جاي آنكه خود را براساس تعلقات قومي
مبناي تعلق به ملتي خاص و جغرافيايي مشخص و نظام حكـومتيِ معـين شناسـايي    

در واقع، هويت ملي بايد آنچنان فراگير باشد كه تعارض بـين هويـت اوليـه    . كنندمي
  .)1386جوكار، (ايجاد نكند ) ملي(و هويت فراگير ) قومي - فردي(

باشـند كـه در پديـد آوردن    ي مـي از نظر تاريخي، مصداق چنين امري، اقوام ايران
بدين معني كه هويـت مزبـور بـه ميـزان وسـيعي      . اندهويت ملي هر يك سهم داشته

پيش از اين اشاره شد كه از زمان . آيدبرايند فرهنگ و باورهاي اين اقوام به شمار مي
ها و برداشتي يگانه از تاريخ، حس ساسانيان، ايرانيان برحسب آداب و رسوم اسطوره

ركي از ميهن داشتند، و حتي پس از سقوط اين سلسله، هويت ايراني بـه معنـاي   مشت
  . )22: 1368ممتحن . ك.ن(فرهنگي و تمدني، هيچگاه روي پنهان نكرده است 

اند برپايـة  هاي ضد ايراني سعي كردهاي انديشههاي اخير پارهبا اين حال، در سال
در اين ميان، به ادعاي . ريزانه ارائه دهندگرايي ايران گاي از قوممحور تبليغاتي، چهره

شود كه با سوءاستفاده از موضـوع سـاختار نيمـه متمركـز و     ها اشاره ميتركيستپان
انـد كشورشـان اسـمي    هاي ايراني، همچـون، صـفوي و قاجـار، مـدعي    سنتي دولت

- رفته است، و همچنـين مـي  مشخص نداشته و چونان سرزميني فدراتيو به شمار مي

بـوده كـه اسـمِ    » ممالـك محروسـه  «سمِ بيان كنندة ويژگي اين كشور، همانـا  گويند ا
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» ممالك محروسة صفوي«گرديده، و براي نمونه، سلسله حكمران نيز به آن اضافه مي
  .)1385انتظار، (شده است خوانده مي» ممالك محروسه قاجار«و يا 

ن ايران، به هدف رسد، ادعايي اينچنين، وغير متشكل معرفي كردبديهي به نظر مي
حال آن كه در قسمت . انكارِ وجود كشوري با هويت فرهنگي، مدني و سياسي است

اي آن، از ايران به عنوان كشور و حتي تاريخي شاهنامه فردوسي يابند قسمت اسطوره
  .)75: 1387زاده، رمضان(از مردم ايران نيز چون ملت ياد شده است 

ا تكيه بر تاريخ و فرهنـگ، از هويـت ايرانـي    در آثار ادبي و حماسي ديگري نيز ب
ولي در عين حال، احياي جغرافياي سياسي ايران به مثابـه  . تجليل به عمل آمده است

دورة ساساني، تا زمان حمله مغول و پادشاهي ايلخاني كـه نـام رسـمي شاهنشـاهي     
  .)10- 11: 1378كراووسكي، (ايران را براي خود برگزيد، تحقق نيافت 

آغاز عصر صفوي، محوريت يـافتن مـذهب تشـيع در بوجـود آوردن      همزمان با
انسجام سرزميني، بايد به فراگيري زبان فارسي و نقش مهم آن در ايجاد رابطـه ميـان   

در واقع، رواج اين زبان برخلاف ادعاي قوم گرايان ايران گريـز كـه   . اقوام اشاره كرد
دهنـد،   بر ديگر اقوام نسبت مـي رسميت يافتن آن را به تسلط قوم متكلم به اين زبان 

در دوران شاهاني همچون سلطان محمود غزنوي صورت گرفت كه در اصـل تـرك   
البته نبايد از نظر دور داشت، تبديل شدن زبان پهلـوي بـه دري، پـس از    . زبان بودند

تسلط اعراب، سهولت بسياري در كاربرد آن ايجاد كرد و نسبت به فراگير شدن ايـن  
  . وان گذاشتزبان، تأثير فرا

  
  گيرينتيجه 5

مانـد   مفهوم قومي و ملي هويت، به دليل پويايي اين پديده، به تعادلي ناپايدار مـي 
در نگرشي كلي به تعاريف به عمل آمـده،  . كه همواره دستخوش تغيير و تحول است
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تـرين تجلـي پديـدة هويـت در     شـاخص » ارادة زندگي مشترك«شود كه دريافت مي
اين رو سعي بر آن شد تا با نگاهي بـه مراحـل متفـاوت تـاريخيِ      از. باشدجامعه مي

  .اي مشخص شودتكوين هويت ايراني در هر برهه، نحوة پديد آمدن چنين اراده
با روي كار آمدن ساسانيان، سعي بر آن شد بازگشتي به عصر هخامنشي صـورت  

وكيه و از اين رو، حاكمان اين عصر سعي داشـتند آثـار حكـومتي سلسـلة سـل     . گيرد
اشكاني را با ايجاد انسجام روح ملي بر محور ارزشهاي مذهبي و فرهنگي ايران، محو 

  .آنان حتي آموزش را در اين دوره، برپاية اصول مذهبي استوار ساختند. سازند
بعد از سقوط امپراتوري ساساني، با شروع ايران اسلامي، از آنجـا كـه هويـت از    

تـوجهي اعـراب بـه ارزشـهاي ملـي،      شود، بـي كند كه سركوب ميجايي سربلند مي
البتـه، تـلاش   . برعكس، زمينه را براي آگاهي بيشتر از هويت ايراني، فـراهم سـاخت  

براي بازگشت به ارزشهاي پيشين در اين دوره، مانع از پيـدايش تغييـرات نشـد، بـه     
  .طوري كه تغيير مذهب به اسلامي كردن فرهنگ ايراني انجاميد

ب در زندگي روزمـره ايرانيـان، و قـدرت دربرگيرنـدگي     حضور همه جانبة مذه
ارزشهاي مذهبي كه از ويژگيهاي اصلي تحول در تاريخ ايران است، دلايلـي هسـتند   

  . توان گفت، دست كم از نظر روحي، گسستگي در ميان نبوده استكه بواسطة آن مي
ملـي را  توان از چند قرن پيش، خودآگـاهي  ايران نمونة بارز كشوري است كه مي

در اواخر قرن نوزدهم بود كـه ناسيوناليسـم در ايـران    . به روشني در آن تشخيص داد
هـاي  رواج يافت، و نه تنها از ديدگاه تجدد طلبانه، بلكه در رفتارهاي سياسـي گـروه  

ساز آگـاهي از  سنتي نيزشناخت ارزشهاي آن متبلور گرديد، و اين امري بود كه زمينه
تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك سرزمين  هويت ملي به معناي احساس

  . گرديد
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همچنين بايد در نظر داشت، تكثر عوامل تركيبي پديـدة هويـت، در طـول زمـان     
همواره امكان آن را فراهم ساخت كه اقوام ايراني در قالب يك سـرزمين بـا هويـت    

- است كـه گـروه   به ويژه آنكه از نظر تاريخي قابل اثبات. مليِ واحدي شناخته شوند

اند، و در واقـع از  هاي قومي ايران هيچ يك در اثر فتح سرزمين به كشور الحاق نشده
هاي مشترك آنهـا را بـه هـم پيونـد زده     ها و مؤلفههاي كهن يك رشته ويژگيدوران
يكي از بارزترين شواهد اين ادعا زبان فارسي است كه در يك دامنة جغرافيايي . است
  .  فعلي رواج داشته است تر از ايرانِوسيع
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